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  ١٣٧٨تير١٨نگاهی کوتاه به واقعه 

مجلس پنجم شورای اسلامی که بيشينه نمايندگان آن از انحصارطلبان و . نيمه تيرماه بود 

واپس گرايان بود، در واپسين ماه های زندگی خود طرحی را به عنوان قانون مطبوعات 

کار خود قرار داد که در آن نحوه دست و پا بستن و به مهميز کشيدن مطبوعات در دستور 

پا به منصه ظهور گذاشته بودند، بخوبی پيش بينی  ٧۶نيمه آزادی را که پس از خرداد 

تير ماه با ارائه يک مدرک تيتر می زند که طرح  ١۵روزنامه سلام در سه شنبه . کرده بود

، مجری قتل های زنجيره ای، طراحی )اسلامی(امی قانون مطبوعات از سوی سعيد ام

تيرماه شماره ی  ١۶به دنبال انتشار اين خبر، روزنامه سلام روز چهارشنبه . شده است

پايانی خود را بدست چاپ سپرد و در عصر همان روز درپی اخطار وزارت اطلاعات 

تعطيلات تابستانی  تيرماه درحالی که دانشگاه ها آماده آغاز ١٧روز پنج شنبه .توقيف شد

شب  ۵/١٠ساعت . می شدند، جنبش دانشجويی در حال تدارک يک راهپيمايی آرام بود

دانشجويان، اين پيش آهنگان آزاديخواهی و استقلال طلبی ملت ايران، به عنوان . بود

اعتراض به طرح چنين قانونی برای مطبوعات در مجلس، و همچنين اعتراض به توقيف 

شمارشان کم کم افزوده . ه پيمايی آرامی را در کوی دانشگاه آغاز کردندروزنامه سلام، را

عليه توقيف سلام شعار . نفرند ٢٠٠می شد و زمانی که جلوی درب کوی می رسند حدود 

جمعيت به مقابل . ميدهند و در شعارها اين کار را نيز بخشی از طرح سعيد امامی می دانند

اين واقعه چندان غيرمعمول . ی خارج می شوددرب کوی پسران می رسد و از درب اصل

از تقاطع جلال آل احمد به بالا، بارها در ) اميرآباد(خيابان کارگر شمالی . نيست

رخدادهای گوناگون سياسی، اجتماعی و صنفی شاهد چنين منظره ای بوده است و هر بار 

خيابان پايين دانشجويان در حال شعار دادن از . بدون مشکل خاصی غائله ختم شده است

تيرماه  ١٨حالا ديگر جمعه . می آيند و با رسيدن به بزرگراه به سوی کوی بر می گردند

 . است

قبلا چنين اتفاقی نيفتاده . مقابل درب کوی می رسند نيروی ضدشورش از دور پيدا می شود

صبح قطعنامه راهپيمائی را می خوانند و خواستار رفع توقيف  ۵/١دانشجويان ساعت .بود

سلام و عدم تصويب طرح اصلاح مطبوعات می شوند و بعد اکثرشان می روند که 

بخوابند ولی حضور نيروی ضدشورش که چند ده متر دورتر ايستاده اند و حالا عده ای با 

 .نفر از دانشجويان در محل بمانند ۵٠-۶٠لباس شخصی به آنها پيوسته اند باعث می شود 



 

بچه ها شروع می کنند به شعار دادن عليه توقيف . ورندهيچکدام از جايشان تکان نمی خ 

نيروی ضدشورش به سمت دانشجويان حرکت می کند . سلام و برای آزادی مطبوعات

دانشجويان به خيال دفاع به سوی آنها سنگ می اندازند و افرادی که با لباس شخصی 

پر از افراد  چند خودرو. همراه نيروی انتظامی اند، به سنگ اندازی جواب می دهند

از وسط دانشجويان رد می شوند و . نيروی انتظامی به طرف شمال خيابان حرکت می کنند

دور از ديد آنها متوقف می گردند، اما کمتر کسی متوجه می شود که هنگام برگشت 

درحالی که بچه ها نگران پايين خيابان هستند همين سربازان پياده . خودروها خالی هستند

سنگ پرانی ها و درگيری های . خيابان دانشجويان را غافلگير می کنند شده از بالای

در اين فاصله يک نفر از سربازان نيروی انتظامی . صبح ادامه پيدا می کند ۴پراکنده تا 

توسط دانشجويان به گروگان گرفته می شود اما با پا در ميانی دکتر کوهی سرپرست کوی 

ی در رفت و آمد است، پس از چند دقيقه آزاد می دانشگاه که از آغاز به عنوان ميانج

يک خودروی نيروی انتظامی در اين هنگام به دانشجويان هشدار می دهد که به داخل .شود

چندين خودروی نيروی انتظامی به طرف . کوی بروند و گرنه بايد منتظر واکنش باشند

ی شوند و به خيال دانشجويان عقب نشينی کرده وارد کوی م. دانشجويان حرکت می کنند

اما نيروی . اينکه همه چيز تمام شده به طرف خوابگاه های خود حرکت می کنند تا بخوابند

انتطامی همراه همان افراد خاص که ظاهری شبيه به هم دارند، پيراهنهای سفيد روی 

به حرکت به سوی ) انصارحزب االله به سرکردگی ده نمکی(شلوار، ريش و باتوم به دست 

مذاکرات دکتر کوهی با فرمانده نيروی انتظامی . ادامه داده وارد آن می شوند خوابگاه

حاضر در محل به جايی نمی رسد و خود او و دکتر سليمانی معاون دانشجويی دانشگاه 

نيروی انتظامی .دانشجويان بهت زده می گريزند. تهران به نحو زننده ای دستگيرمی شوند

عده . د کوی که دم دست است مغول گونه حمله می کنندو انصارحزب االله در آغاز به مسج

دانشجويان نمازگزار . ای شيشه های مسجد را با ضربات باتوم می شکنند و وارد می شوند

. را درحضور امام جماعت کوی به شدت زير ضربات باتوم و مشت و لگد می گيرند

وی خارج و سوار شماری را پس از کتک زدن از ک. دانشجويان بهت زده کتک می خورند

 . خودرو های نيروی انتظامی می کنند

 



 

يکی پس از ديگری مورد هجوم  ٢٢و  ٢١-٢٠ -١٩-١٨-١۵-١۴درحاليکه ساختمانهای 

رعب و . قرار می گيرند، موج ديگری از لباس شخصی ها از درب جنوبی حمله می کنند

کتابها، . توحشت صدای خرد کردن شيشه ها و صدای چکمه ها در گوش ها پيچيده اس

رايانه ها، تختخوابها، ميز و صندلی و وسايل شخصی دانشجويان تخريب و عکسهای پاره 

شمار زيادی از . شده شخصيتهايی چون دکتر مصدق، دکتر شريعتی به آتش کشيده شد

بر ديوارهای سالن خوابگاه، شعارهای متعددی . دانشجويان مضروب و مصدوم شدند

دانشجو می رزمد ، استبداد {، } بود که اسرار هويدا می کردجرمش آن {: نوشته شده بود 

درب راهروها و درب اتاقها را …و } جمعه ها خون جای بارون می چکه{، } می لرزد

با باتوم و لگد می شکستند و در حالی که دشنام های بسيار رکيک سر می دهند وارد اتاقها 

. و وسايل اتاق را کاملا نابود می کنند دانشجويان از همه جا بی خبر را می زنند. می شوند

دانشجويان را که زير . آنچه بردنی است مثل پول، ساعت و ماشين حساب می برند

. ضربات مشت و لگد و باتوم و پنجه بوکس زخمی شده اند به داخل ماشين ها می برند

ير بی رحمانه در راه پله باتوم بدست ايستاده اند و در تمام طول مس! بيچاره طبقه بالاييها

دانشجويان سرشان را ميان دو دست می گيرند تا از اين دالان . دانشجويان را می زنند

چندين اتاق به آتش . استخوانهای ساعد خيلی ها براثرضربات می شکند. مرگ گذر کنند

تصميم به ايستادگی می گيرند و ميزها را در  ٢٢دانشجويان ساختمان . کشيده می شود

يکی ازمهاجمان که می . ذارند اما مهاجمان هيچ مقاومتی را برنمی تابندجلوی درب می گ

به امام حسين اگر درو باز نکنيد ميآم تو همه تون ”بيند ورود مشکل است فرياد می زند 

تهديدش جدی است، درب باز می شود، باز شدن درب همان و “ رو مثل سگ می کشم

درحال کتک زدن دشنام می دهند و می زير ضربات باتوم و مشت و لگد له شدن همان، 

يکی از بچه ها را از  ٢٢تا به دادتان برسد؟ در ساختمان !!!!!!!! گويند کجاست خاتمی

در بعضی از ! “يا حسين قبول کن”طبقه سوم به پايين پرت می کنند و فرياد می زنند 

رب اتاق ساختمان ها به خود زحمت ورود هم نمی دهند؛ از سوراخی که با باتوم روی د

درست کرده اند، گاز اشک آور می اندازند و بچه ها را که با احساس خفگی خارج می 

 . شوند، می زنند و می برند

 



 

يکی ازبچه ها که خوابيده با يک ضربه باتوم که به سرش می خورد بيدار می شود و می 

و او را می “ !آزادی انديشه می خواهی ها ؟”بيند کسی بالای سرش ايستاده داد می زند 

تير می  ١٨کم کم سپيده دم .زند، کف اتاقها و راهروها پر از خورده شيشه و خون است

هم حمله می کنند و اگر قيافه ساکنان  ٢٣مهاجمان به خوابگاه خارجيها، ساختمان . تابد

مثل سياهپوستها تنها پاسپورتها را می بينند و پولها را که اکثرا دلار (!) خيلی خارجی باشد

اما در بعضی اتاقها مثل اتاق پاکستانی ها و هندی ها رفتارشان چندان . ت می برنداس

سوالی است که بعضی دانشجويان در “ شيعه ای يا سنی ؟”. تفاوتی با هموطنانشان ندارد

است مهاجمان کم کم می روند و فضای درگيری  ۵/۵ساعت .برابرش مبهوت می مانند

دور تا دور ميدان مرکزی کوی . ک آور گرفته استآرامتر می شود تمام کوی را گازاش

بچه ها سعی می کنند زخمی ها را دست کم به بيمارستا ن بفرستند، . زخمی ها ناله می کنند

برخی از دانشجويان در . اما هنوز بيرون کوی پراز نيروی ضدشورش و شبه نظاميهاست

بعد از ) درگير می شوندلباس شخصيها (راه فرار از کوچه های اطراف باز با مهاجمان 

مدتی درهای خانه ها به روی اين بچه ها باز می شوند و مردم محله اميرآباد تا صبح به 

    .آنها پناه می دهند

  حمله ی ديگر

نيروهای ضدشورش با سپر و باتوم دوباره حمله می کنند و اين . اما گويا هنوز کافی نيست

سه نفر از نيرهای ! (نجات گروگانها ؟بار در روشنايی روز و چه بهانه ای بهتر از 

که مشغول غارت و دزدی بودند ) لباس شخصی ها(انتظامی و يکی ازشبه نظامی ها 

ها پنهان  اندک دانشجويانی که لای بوته. از گروه خود از ساختمان خارج شده بودندديرتر 

آنها نه تنها به . اين چهار نفر را گرفتند و به انباری ساختمان منتقل کردند. شده بودند

بار ديگر دانشجويان پس از .) دانشجويان صدمه زدند بلکه وسايل آنها را هم دزديده بودند

بچه ها خودشان آن … باز غارت و ضرب و شتم و فحاشی . می گريزنداندکی ايستادگی 

ديگر هر کس را سر راهشان قرار می گيرد می برند، حتی . چهار نفر را آزاد می کنند

گروه گروه دانشجويان با پاهای برهنه از . بعضی از کسانی را که برای تماشا ايستاده اند

 .بيمارستانها تحت کنترل بود .های خرد شده عبور داده می شدند روی شيشه

 



 

آمد توسط لباس شخصی ها بازداشت و به  هرکس از دانشجويان زخمی که به بيمارستان می

آمبولانس خوابگاه که چند زخمی را به بيمارستان شريعتی . جای نامعلومی برده می شد

پرت ها به حالت وحشتناکی بيرون آمبولانس  زخمی. حمل ميکرد در ميانه را متوقف شد

حتی يک پليس که به حمايت از زخميها در برابر لباس . راننده آمبولانس کتک خورد. شدند

چون . ها گفت که از دهانش خون ميآمد يکی از زخمی. شخصيها آمده بود کتک خورد 

آنها تا او را ديدند مشتی ديگر به دهانش کوفتند و . توسط گروهی نامعلوم سنگ خورده بود

دادند کسی او را  در حاليکه از او خون ميرفت، اجازه نمی. بان انداختنددر گوشه ای از خيا

بعد از چندين ساعت يک افسر فهميده آنها را از دست آدمکشها نجات . به بيمارستان ببرد

بين نيروهای ضدشورش و افسران معمولی نيروی انتظامی فرق زياد ( …ميدهد

کنند يک ساعت بعد در خيابان  صبح مهاجمان کوی را تر ک می ٨حدود ساعت .)بود

تير می نامند، رفت و آمد عادی  ١٨کارگر شمالی که از اين پس دانشجويان آن را خيابان 

اما آن سوی نرده ها سکوت مرگ، بهت و گريه و بغض و کينه بر کوی ! جريان دارد

تا  ۵٠٠می گويند (خيلی ها را . زخميان را به بيمارستان شريعتی می رسانند. حاکم است

نمی دانند چه بايد . همه گيج و بهت زده اند. را برده اند، معلوم نيست به کجا) نفر ١٠٠٠

بازماندگان . خبر به صورت پراکنده در شهر پخش شده است. صبح است ١٠ساعت . بکنند

بچه های . حادثه بغض آلود و خشمگين در کنار حوض مرکزی کوی جمع می شوند

يکی از بچه های دانشکده فنی بالای نيمکت . کيل می دهنددانشگاه اولين گردهمايی را تش

سخنش گريه آلود و خشمگين است، پيشنهاد می کند بچه ها دور هم جمع شوند و . می رود

پس از يک راهپيمايی داخل کوی و جمع کردن بقيه دانشجويان در جلوی مسجد تحصن 

عنوان انتظامات انتخاب می  نفر به ١٠از بين جمعيت . کنند، بچه ها با فرياد می پذيرند

با پيشنهاد يکی ديگر از دانشجويان بچه ها به سوی کوی پزشکی راه می افتند تا . شوند

جلوی درب خوابگاه پزشکی يک نفر از بچه . دانشجويان پزشکی را نيز با خود همراه کنند

عزا، ”دانشجويان با شعارهای . ها ی بسيج سعی ميکند جلو ی ورود دانشجويان را بگيرد

پزشکی، ”و “ دانشجو، دانشجو، اتحاد، اتحاد”، “ عزاست امروز، روز عزاست امروز

آرام آرام، دانشجويان پزشکی يکی . وارد کوی پزشکی می شوند“ پزشکی، اتحاد، اتحاد

 …يکی خواب آلود سرشان را از پنجره بيرون می آورند تا ببينند چه شده 

 



 

طور خلاصه ماوقع را شرح می دهد و از همه  يکی از بچه ها سخنرانی می کند و به

 .درخواست می کند با هم اعتراض کنند و گرنه فردا نوبت خودشان خواهد بود

اما وقتی صحبتهای بچه ها . افراد جديد ابتدا باور نمی کنند. جمعيت کم کم افزوده می گردد

. همه چيز گوياستآنجا . را می شنوند با حيرت به سوی محل فاجعه می روند تا خود ببيند

به بوسنی خوش “ ، “  اين سند جنايت فاشيسم است“ : بر ديوارها با خون نوشته شده

جمعيت بغض آلود به سوی درب کوی می … و“ … چنگيز آسوده بخواب “ ، “ !آمديد

حالا ديگر جمعيت خيلی زياد شده است عده ای از بچه ها با فرياد همه را به تحصن . رود

آنچه ديده اند، جای هيچگونه . اما بچه ها خمشگين و داغند. می خواننددرداخل کوی فرا 

 .تاملی باقی نگذاشته است

  ماندن يا رفتن

عده ای همه را به داخل می خوانند و عده ای نيز خواستار . از همين جا دو دسته می شوند

که  خبر می رسد. بيرون رفتن هستند تا صدای دادخواهی خود را به گوش مردم برسانند

اين خبر هم هيچ تاثيری در فوران آتشفشان . کوچه روبرو پر از نيروهای ضدشورش است

کشمکش بر سر ماندن . دانشجويان فرياد می زنند از مردن ترسی نداريم. ستم سوزی ندارد

اما شور بر شوريدن بر ظلم لحظه به لحظه . به نفع ماندن ادامه دارد ١٢و رفتن تا ساعت 

واقعا چند نفر . بازار شايعات داغ است. يت اطلاع رسانی رخ می نمايداهم. اوج می گيرد

کشته شده اند؟؟ رسانه های داخلی چه اصلاح طلب چه محافظه کار در اين مورد متفق 

. در اين هنگام دستگير شدگانی که از خانواده شهدا هستند سر می رسند.چشمها را بسته اند

جدال بر سر . يی که شنيده اند، سخنها می گوينداز کتک هايی که خورده اند و توهين ها

کم کم رفت و آمد عادی در خيابان براثر ازدحام دانشجويان . ماندن و رفتن شدت می يابد

دانشجويان از داخل کوی به شدت عليه . در داخل و جلوی درب اصلی به هم می خورد

سرانجام بر اثر . ستمردم تازه می فهمند که خبرهايی ه. نيروی انتظامی شعار می دهند

 . فشار جمعيت، مدافعان ماندن در کوی تسليم می شوند

 

 



 

درب می شکند و جمعيت با شعارهای تند بيرون می ريزند اما از جلوی درب دور نمی 

شوند چرا که بلافاصله نيروهای ضدشورش از کوچه های روبرو بيرون می آيند و درچند 

دانشجويان مفقود بر ضد نيروهای مستقر و صدا  بچه ها در رثای. ده متری صف می بندند

 . طنين انداز است“ يا مرگ يا آزادی ”و سيمای لاريجانی شعار می دهند همچنين فرياد 

وقت نماز ظهر عده ای با پهن کردن فرش در داخل کوی سعی می کنند دانشجويان را به 

ز خواندن در بيرون کوی داخل بکشانند، اما دانشجويان بيرون کوی با فرياد خواستار نما

از اين زمان به بعد . می شوند و فرشها را يکی يکی به بيرون کوی منتقل می کنند

بچه ها دور آنها جمع شده اند و دردآلود ماجرا را . خبرنگاران هم بين جمعيت هستند

نفر که نيم ساعتی است به جمع  ١۵تا  ١٠معدودی ازدخترها، حدود .تعريف می کنند

آنها می گويند که درب خوابگاه فاطميه بسته شده و . در نماز شرکت می کنند پيوسته اند

عده ای از بچه ها برای آنکه توسط . اجازه نمی دهند دختران دانشجو به بقيه بپيوندند

نيروهای اطلاعاتی و انتظامی شناخته نشوند، صورتهايشان را با پارچه پوشانده و شبيه 

    .چريکها شده اند

  با مهاجمانجنگ و گريز 

که از  -خبر می آورند که پس از پايان نماز جمعه چندين وانت پر از لباس شخصی ها 

بچه ها برای دفاع . به اين سمت حرکت کرده اند -صبح ديگر پيدايشان نيست  ٨ساعت 

دو . هستند… برخی از دانشجويان مشغول آماده کردن سنگ، چوب و. تدارک می بينند

: انهای شمالی بيرون می آورندعبه نوشابه از يکی از ساختمنفر از دانشجويان يک ج

پيراهن سفيدها حدود “ !خواهيم کوکتل مولوتوف درست کنيم تا ازخودمان دفاع کنيممي”

چندين وانت و تعدادی موتور سيکلت پر از نيروهای معروف به . سر می رسند ٢ساعت 

چوب بالای سر می گردانند  آنها درحالی که. انصار به نيروی انتظامی ملحق می شوند

بلافاصله به دانشجويان . سر می دهند“ حزب اله ماشااله “ و “ مرگ برمنافق “ فرياد 

بچه ها که هنوز جز سنگ چيزی ندارند با صورتهای پوشيده، اين تنها . حمله می کنند

دانشجويان به سرعت می .اسلحه را پرتاب می کنند و به داخل کوی عقب می نشينند

 . د و شبه نظاميان آنها را تا ميدان مرکزی کوی تعقيب می کنندگريزن



 

اما نيروی .در همين ماجرا چشم يکی از دانشجويان رتبه يک رقمی پزشکی کور شد

ناگهان صدای شليک يک تير . انتظامی داخل نمی شوند و جلوی درب کوی صف می بندند

ساله از مهاجمان  ١۵ -١۴ يک پسر. به سر و صدای مهاجمان و مدافعان اضافه می شود

! که کلت در دست دارد و آن را به طرف يکی از دانشجويان نشانه رفته و شليک کرده

چندين نفر از دو سوی در پی پرتاب سنگ . خوشبختانه گلوله به او اصابت نکرده است

 . زخمی شده اند

می کنند و  دانشجويان پس از هماهنگی نسبی با يک هجوم ناگهانی به سوی مهاجمان حمله

مهاجمان به سرعت از درب کوی خارج می شوند و . آنها را وادار به عقب نشينی می کنند

پشت سر نيروهای ضدشورش که با سپر و کلاهخود مقابل درب کوی صف کشيده اند 

دانشجويان خشمگين به پرتاب سنگ ادامه می دهند اين بارسنگها تنها به . سنگرمی گيرند

  …رخورد می کندسپرنيروهای ضدشورش ب

  شهيد راه آزادی ودموکراسی

بر پايه ی گزارش های رسمی عزت االله ابراهيم نژاد تنها مقتول حوادث دانشجويی تيرماه 

ابراهيم نژاد در زمان کشته . است“ وقايع کوی دانشگاه تهران”در ايران موسوم به  ١٣٧٨

در رشته  ٧١در سال  .او متولد اهواز بود. سال داشت ٢۴، ٧٨تيرماه سال  ١٨شدن در 

در زمان حادثه درسش تمام شده بود . حقوق قضايی وارد دانشگاه اهواز شد، شعر می گفت

تير مانند روزهای تعطيل آخر هفته ديگر به ديدار دوستانش  ١٨روز . و سرباز وظيفه بود

نحوه تير خوردنش مشخص می کرد که از فاصله نزديک زده . در کوی دانشگاه رفته بود

: دقيقا او را نشان کرده بودند، خواهرش در مراسم بزرگداشت او در اهواز می گويد .اند

با چاقو به کشاله رانش زده بودند، به . جنازه را که آورديم خانه همانجا شستشويش داديم”

گفتيم پزشک قانونی که کالبد شکافی می کند، هر . گفتند اين کالبد شکافی است. عمق زياد

در صورتی که آنجا را بخيه . د بعد که کارش تمام شد بايد بخيه کندجا را که برش بزن

پشت کمرش هم به اندازه يک . بغل پايش هم جای سنگ بود يا جای باتوم بود. نکرده بودند

. انگار دست هايش را با طناب بسته بودند. همه اش کبود شده بود. وجب جای زنجير بود

  .يقه اش خورده بود و چشم را خالی کرده بودگلوله هم توی شق. اندازه جای طناب بود

   


